سندی از جمعه سیاه (17 شهریور تهران) 1357 از آرشیو خود جماعت 
نجفی، محمد علی

تاریخ هم در دنیای تکنولوژی دچار انقلاب شده است.زود اسناد را رو میکند و قضاوتها را پیش میکشد.دیگر حقایق زندانی صندوق‏خانه نمیشود،فی اللحظه و در همان‏ نسل بازگو میشوند،زیرا انسان متفکر،انسان آزاد،روزها و دهه‏ها را بررسی میکند و حال‏ را نه گذشته پوسیده را.انسان،انسان متفکر مدتها است از"نبش قبر"دست کشیده و آنرا به مجامع دیگر واگذار کرده است.خود را در زمان و بر فراز آینده قرار داده است.امروز جهان با پدیده‏ای مخیر بنام تصاعد تکنولوژیکی سروکار دارد و زیست او به آن ارتباط یافته است.این پدیده در عالم تصاعدها چنان دهشت‏انگیز،پر ضریب،و جوشنده است‏ که به وجهی با تصاعدهای هندسی و حتی لوگاریتمی نیز هم‏عنان نیست.پدیده‏ایست‏ محیر در افزایش تصاعدش.که ما هم با برکت همین تصاعد است که گامهائی داریم‏ لنگ لنگان!جوامع انسانی دچار انقلاب وقفه‏ناپذیر است قدرت حقایق پیر سپری شده‏ و حقایق نو ذهن درخشنده نسل تکنولوژی را به اسارت گرفته است!ولی اسارتی آگاهانه‏ و مبتنی بر شناخت عینی و ذهنی مسائل پیچیده جهان.این را همه باید بدانند ازراست‏ تا چپ از مسلمان تا غیر او.که کار در پستوخانه‏ها و زد و بند در تاریک‏خانه‏ها عاقبتی ندارد و تاریخ در مراکز متعدد جهان نوشته میشود نه یکجا و با دقت هم.عین این یادآوری در دوران دیکتاتور مطرود نیز مطرح شد،دیکتاتوری که گوش داشت و نه چشم و مغز.فمکرکه‏ صم بکم عمی فهم لا یبصرون بود که در سقوط چنان فضاحتی داشت که تاریخ ندیده بود که‏ سقوط کهنه‏ترین رژیم اجتماعی در مترقی‏ترین زمان هم باید با همین معیارهای فضاحتی‏ باشد،یعنی سقوطی بود از سلطنتی منحط در عصری اشباع از تکنولوژی،عصری که شور و شوق انسان به حرکت در حد اعلا،و جامعه‏ای که عقیدهء اسلام دینامیسم خود را بازیافته‏ و چنین بود که سلسله‏ای منقرض شد و دوران آغاز.
*** در زیر بخشی از یک مجموعه اسناد ملاحظه میشود.بخشی از پیوند رژیم شاه را با اسرائیل در ارتباط به روز 17/6/1357 که در تاریخ بنام‏"جمعه سیاه‏"ثبت گردیده است‏ می‏بینیم.
1-اسرائیل پس از افزایش موج تظاهرات مردم ایران یک پل هوائی از فرودگاه لدLEED و فرودگاه نظامی(رامات داوید)در نزدیکی حیفا برای رساندن ابزار مهمات قلع و قمع بدون خونریزی متظاهرین برپا کرد.از جمله این ابزارها تفنگهای پخش‏ کنندهء گازهائی بود که افراد را دچار لختی و رخوت و قدرت حرکت و رفلکس عصبی را دچار فلج میکرد.
2-دولت اسرائیل یک گروهان از افراد ورزیده در جنگهای پارتیزانی و سابوتاژ و قلع‏ قمعهای شهری به تهران ارسال داشت.این گروهان تابع اداره اطلاعات ارتش اسرائیل‏ (امان- AMAN است،(که با اجازه نهائی شین.ب باید عمل کند.اداره شین.ب‏ ارتباطی با موساد ندارد و منحصرا"ادراه اطلاعات و ضد اطلاعات خود نخست وزیری‏ اسرائیل است-مترجم).فرمانده این گروهان رهبعام زیبکی بود که سابقا"فرمانده بخش‏ میانه اسرائیل در دهه ششم و سپس مشاور نخست وزیر در مسائل مبارزه با تروریسم و کاربرد مهمات مخصوص و تکنیکهای آن در این زمینه گردید.این واحد بوسیله هواپیماهای شرکت‏ ال آل اسرائیل به تهران منتقل شد.و در وقت خود در قلع و قمع تظاهرات در شهرهای‏ بزرگ ایران موفق گردید.در این گروهان تعداد زیادی افراد یهودی ایرانی که زبان فارسی‏ خوب میدانستند نیز وجود داشت.بعلاوه کلیه این گروهان در تهران ملبس به لباس‏ نظامی ارتش ایران شدند.مسئولین ایرانی برای کتمان این موضوع شایع کردندکه افراد این گروهان از بلوچستان ایران میباشند.
3-در تهران به این گروهان از اسرائیل آمده کارشناسان نظامی اسرائیل و افرادی‏ از تشکیلات پنهانی یهود ایران که بعنوان دفاع نظامی از اقلیت یهود تشکیل داده بودند به آنان محلق گشتند"
3-اسرائیل نیز تعدادی زیادی از یهود ایران را بر علیه تظاهرات بسیج کرد.هم- چنین از پایگاه کوچک نظامی نزدیک آبادان و بندر عباس که توسط اسرائیل اداره میشد. برای تمرین کادرهای ضد شورش‏های شهری استفاده گردید-مرد خای کلادینبرگ).
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